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  درآمد

موضوع محوري پرسش و پاسخ مكتوب با دكتر  ،تغيير در جايگاه دين و نقش نوگرايان ديني در شرايط امروز ايران
طور عمده ناشي از وابستگي را به» دين گزينشي«محمودي برآمدن  ،وگوسيد علي محمودي بوده است. در اين گفت

سو و اين سبك نهاد دين و دولت از يك ننهاد دين به دولت قلمداد كرده و رويكردي نقادانه نسبت به آميخت
سل امروز از سوي ديگر دارد. براساس ديدگاه اين پژوهشگر فلسفة سياسي، روشنفكران ورزيِ گزينشي در ندين

گويي و براي بازسازي اين ميراث ضرورت دارد وارد گفت ديني نبايد به ميراث كنوني نوگرايي ديني بسنده كنند
نوانديشان حمودي كتاب نام نهاده است. از سيد علي م» نسل صامت«را مؤثر با نسل نو شوند؛ نسلي كه محمودي آن

در بررسي كارنامة فكري نوگراياني نظير نائيني، طباطبايي، مطهري، بازرگان و شريعتي توسط نشر ني منتشر  ايراني
  شده است.

 ،ينهاد نيد تيكه بر موقع يريتاث ثيرا از ح رانيا ةخر در جامعأتحولات مت ،به عنوان مدخل بحث*
  د؟يكنيمي ابيو ارز ليچگونه تحل ،داشته ينيح دو اصلا يي) و نوگراي(حكومت يرسم نيد

رو كرده است. شهروندان معترض، روبه جدي اند، با چالشنهاد دين را كه روحانيان متولي آن ،تحولات اخير ايران
انتقاد قرارداده اند كه جايگاه آنان چه تأثيرات و پيامدهايي براي  پرسش و روحانيان رسمي و حكومتي را مورد

ساز شده است، زيرا رسد كه وابستگي نهاد روحانيت به حكومت، مشكلنظر ميشهروندان ايران داشته است. به
 ،ليدانند. بنابراين، مشكل اصهمراه و همگام حكومت ميروحانيت دولتي را  طور عمده،و به شهروندان عموماً

در سدة  »روشنگري« اندوراز وابستگي روحانيان به قدرت سياسي است. موضوع استقلال نهاد دين از حكومت، 
ژاك روسو و ايمانوئل كانت با انتشار  همانند جان لاك، ژان آوريبزرگ و نام فيلسوفان توسطهجدهم ميلادي 

كه عالمان ديني ي مسلمانان و شيعيان نيز، در سنت دينمطرح شد و مورد بحث قرارگرفت.  يهايمقالات و رساله
به همين راه رفته اند. آنان شوند، در ايران، عراق و لبنان شناخته مي »ديني مرجع تقليد«و  »االلهآيه« هاينابا عنو

محمد توان به عنوان نمونه از معتقد به استقلال نهاد دين از حكومت بوده و هستند. مي و همواره از ديربازنيز 
، سيد ابوالقاسم خويي، سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني، سيد احمد يزدي عبدالكريم حائريكاظم خراساني، 

 برديني لمان ااين ع و مرتضي مطهري در اين مورد نام برد. ، مهدي حائري يزديسيد علي سيستانيخوانساري، 
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تربيت دانشجويان نقد قدرت سياسي، شناسي، پژوهي، ديناين نظر بوده و هستند كه نهاد دين بايد در كار دين
. در هاحكومترو و دنبالمذهبي و مناسك ديني باشد، نه در استخدام  هايييهماگردعلوم ديني و نيز برپايي 

طبعاً عدم استقلال نهاد دين از پرداخته ام.  ، فلسفه و دلايل آن، به تفصيل به اين موضوعخود هاي پيشيننوشته
 به گردن نهاد دين و متوليان آن نهاده شود ،شود كه عملكرد قدرت سياسي افزون بر حكومتحكومت، سبب مي

؛ وانگهي، ادارة امور ها و فسادها را به حساب روحانيان دولتي نيز بگذارندها، كمبودها،كژيو شهروندان، كاستي
ي اساسي شهروندان و تنظيم سياست آوردن نيازها، شامل اجراي قانون، تأمين امنيت ملي و منافع ملي، فراهمكشور

متخصص،  سياستمدارانبه عهدة  قانون اساسي و ساير قوانين موضوعة مجلس نمايندگان مردم،  طبقخارجي 
اند و در نهاد دين كارشناس ديني به درجات مختلف، و مدبر است، نه صنف روحانيان كه  ، مديربصير، دورانديش

   كنند. خدمت مي

ري و انتقاد شهروندان گبا پرسش ،كران ديني از آنجا كه معتقد به استقلال نهاد دين از حكومت اندنوانديشان و روشنف
هاي فيلسوفان يادشده و مشي عالمان آنان از انديشهرو نشده اند. ويژه كنشگران معترض در تحولات اخير روبهبه

خردمندانه نيست، زيرا از سويي جفا به دين برجستة ديني آموخته اند كه وابستگي نهاد دين به حكومت، سياستي 
كند. اين بحران، بالمآل دو صنف روحانيان و دولتيان را دچار بحران مي ،از سوي ديگر ؛و دينداري مؤمنانه است

  .افكندمردم و كشور را به هاوية آشفتگي، اختلاف و تنازع درمي

در  دينوپد يهاها و سرفصللفهؤام مكد ست؟يچ رانيا ةجامع ريبه تحولات اخ ينيدنوگرايان پاسخ *

  د؟نشو گشوده و لحاظ ديخر باأمت تيپاسخ به وضع يبرا ينيو اصلاح د يينوگرا ةپروژ

هاي درخوري به تحولات تواند پاسخاي است كه ميادبيات نوانديشان و روشنفكران ديني، در گذشته و حال، سرمايه
 يهايي است كه در چارچوب گفتارها و نوشتارها، به غنا و ژرفايبنياناخير ايران بدهد. اين ادبيات شامل اصول و 

گرايي و شناسي، اخلاقاي است از خردورزي، روشافزايد؛ زيرا آميزهيجوانان معترض م گريدانش، بينش و كنش
ماعي، مدني هاي اجترود كه همپاي دگرگونيشمول ديني. البته از نوگرايان ديني انتظار ميهاي كلي و جهانآموزه

هاي مدني انديشه كنند و آراء و ت و تنگناهاي حركتاها، امكانگيري، هدفمتو سياسي ايران، در ماهيت، سَ
  پيشنهادهاي خود را با نسل جوان در ميان بگذارند. 

را نبايد فراموش كرد. درست » زن، زندگي، آزادي«از سوي ديگر، مسئوليت نسل نو، يعني فعالان و حاميان جنبش
داري اين صفتي پسنديده و عاقلانه است. اما لازم است تأكيد كنم كه دين و ستيز نيستاست كه اين نسل دين

 .هست ياصول اعتقادي و آداب و مناسك را و مذهبي است. هر دين يداهاي جديد ايران، قابل تأمل، دقت و نقنسل
در پذيرش  امري اختياري و آزاد است. ،دارياشند. دينتوانند به ديني و يا مذهبي باورمند باشند يا نبها ميانسان
داري ويژه اگر دينبه گرود،كه به دين و يا مذهبي مياما آن .)٢٥٦، سورة بقره، آية قرآن ( اكراه و اجبار راه ندارد دين،
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داري را بياموزد ورسم دينراه ،از اين دو منبعآورد و او مؤمنانه باشد، ضروري است به كتاب و سنت آن دين روي
 يداري به برداشت و سليقة شخصو تجربه كند. اين انگاره كه هر فرد، چه جوان و سالمند و چه زن و مرد، در دين

آور و شارع خويش باشد، نه با خرد و اخلاق كند و با دستكاري شخصي در دين، خود پيام و اتكاء خويش اقتدا
  . مؤمنانريخيِ هاي درازدامن تاسازگار است و نه با تجربه

ها را باور توانند آنمي و نه تقليد، گرا از رهگذر تحقيقدر اسلام، با اصول اعتقادي مواجه هستيم كه اشخاص دين 
و مناسك  آداب دينيكه ند. ايننمايها را ادا چون نماز و روزه و ذكات كه پذيرفته اند آنكنند. نيز فروعي هم

بدون پرسش از توان نميگون داشته باشيم، هاي گونهداريدين ،عدد هر فرديعني به د، نشو »ايسليقه«، مذهبي
ويژه بهبه عنوان نمونه، اكنون در ايران افرادي را  .اي، از كنار آن گذشتچنين پديدهآمدهاي و پي هادلايل، علت

گيرند، يا خوانند. روزه نمينميخوانند و گاهي خوانند، يا گاهي نماز ميشناسيم كه نماز نميميدر ميان جوانان 
صورت گزينشي بهه با دين، هدر مواجآنان ها. به عبارت ديگر، و مانند اين ،گيرندگيرند و گاهي نميگاهي روزه مي

ر اكن ،ندردارا خوش نميند و آنچهردادارند از دين برميآنچه را خوشيعني نند؛ زميفردي  هايدست به انتخاب
  گذارند.مي

كه آزادانه و از سرِ آن جدي است.بنيادي و آمدهاي اين رويكرد، بسيار منطق و پيچرايي، ظر من، پرسش از به ن 
در المثل فيرا پذيراشده است. دين كالا نيست كه گرود، قاعدتاً اصول و اركان آناختيار به ديني و مذهبي مي

دين بر . دكان را ترك كنيمو  را بپردازيمم و پول آنبه سليقة خود سوا كني ميوة دلخواه خود را فروشي،ميوه دكان
د نتوانكه مي »ناپذيرهاي فهمگزاره«و  »پذيرهاي فهمگزاره«است:  پاية كتاب و سنت، شامل دو سنخ گزاره

داراني كه زيست و سلوك (متافيزيك) اند. دين هاي سنخ دوم، متعلق به سپهر مابعدالطبيعهگزاره. باشند »باورپذير«
 شوند.را پذيرا مي قرآنكنند و آيات متافيزيكي درك مي بشري را در دايرة دانش قرآنپذير مؤمنانه دارند، آيات فهم

هاي اين دين رابطة ذهني و الاصول از رهگذر دانش و باور خويش با آموزههايي به ديني بگروند، علياگر انسان
، پيدايش در اين زمينه مشكل بنيادين ديگرگيرند. كنند و تجربة زيست مؤمنانه را درپيش ميي برقرار ميوجود

  است.انه به مثابة بخشي از زيست انساني داردينرفتار و سلوك گرايي، دين شناسي و ومرج در دينآنارشي و هرج

داران. در مورد مت و نكوهش اين سنخ از دينداريِ گزينشي، بيان واقعيت است، نه ملااز دين ارائه شدهتصوير
گيري دين دولتي و رواج آن در شوند، اما من علت اصلي را در شكلهايي مشاهده ميچراييِ اين گرايش، علت
دانم. به عبارت ديگر، نهاد دين استقلال خويش را از كف داد و وابسته به قدرت سياسي ايران پس از انقلاب مي

رفته در خط تبيين اسلام سياسي و توجيه نظام سياسي قرارگرفت، تا آنجا كه مساجد و تهاين نهاد، رفشد. 
آمد اين رويه، نمازهاي آن داراي پلاك و شناسنامه شدند و نصب و عزل آنان به مركزي دولتي واگذارشد. پيپيش

؛ نهادي كه در ده استشروشن بود: شهروندان خاصه جوانان، دريافتند كه نهاد دين زيرمجموعة نظام سياسي 
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وابستگي نهاد دين به دولت، به  گرفت و داراي استقلال فكري و مالي بود.گذشته آزادانه و داوطلبانه شكل مي
هاي خداناباوري شماري از جوانان را فراهم كرد؛ از گرايش جوانان از دين و مذهب آثار ناگوار نهاد. از سويي زمينه

داري گزينشي واداشت. چارة كار هاي مذهبي بودند، به انتخاب دينگرايشسوي ديگر، افرادي را كه داراي 
كه گفته شد، انجام دهد و در نهايت، وظايف خود را چنانبازيابد، از حكومت استقلال خود را  ،كه نهاد ديناستاين

  ناظر، ناقد و ناصح قدرت سياسي باشد.

نگريست.  هاآنبايد بهتاريخي مي زمينةفقهي نيست كه در  احكامبه معني غفلت در مورد برخي  آمدآنچه گفته
هايي همانند قتل، دزدي و زنا، در اديان ابراهيمي و غير است. موضوع »كمحُ«و  »موضوع«يك نمونه، تناسب بين 

پرسش اين است كه حكم  .روندشمار مياين رو جرم بهاز اند و  دينيهاي آن، خلاف انسانيت، اخلاق و آموزه
در صدر اسلام سال قبل  ١٤٠٠همان است كه عيناً ، در طول تاريخ عمال در علم بشري فقهاين اَ ازات مرتكبينمج

طرفدار اجراي چنين  ،داعش و طالبان و مانند آنان چونشده است؟ پيروان اسلام سياسي، هماجرا ميصادر و 
هاي ، اختلافي با ساير مشربها»موضوع«اوينعنهستند. دربرابر، نوانديشان ديني در مورد  در دوران جديد احكامي

هاي انتخاب بند زمان و مكان و در چارچوبرا تخته مجازات ندارند، اما تعيين و اجراي حكم گرايانسنتديني، مانند 
عنوان نمونه، رأي آنان در مجازات سارق، بريدن دست نيست، بلكه مجازات او با درك بهدانند. مي عصري

براين اساس، شود. فرهنگي و اخلاقي در درازناي تاريخ، تعيين و اجرا ميروانشناسي، شناسي، انهاي انسدگرگوني
هر مسلمان است و نه احكام اجتماعي ديني و  آداب و مناسك شخصيِ راجع به ،گفتم درباب نماز و روزهآنچه 

هاي موضوعة مصوب مجلس هر بزِِه و مجازات آن، در دايرة قانوناي ديگر است. البته، تعريف مذهبي كه مقوله
فقيان و از اين فتواهاي گوناگونِ داد آن، صدور برونو نه اجتهادهاي مختلف فقهي كه  قرارداردنمايندگان مردم 

  است. مشاجرات  رو، دار

 توانيم ديجد دوراندر  ينيو اصلاح د يينوگرا يتازه برا يدرافكندن طرح يبرا يضرورت يطور كلبه* 

  آن است؟ ةاستمرار گذشت ،پروژه نيا ةاصول و شاكل اي ،متصور بود

درستي شناخت و لازم است اين سرمايه را  بهنوگرايي ديني بسنده كرد. كنونيِ توان و نبايد به ميراث حتماً نمي
از نوانديشان و روشنفكران ديني به كارگرفت. اما را بههاي عملي آنهاي نظري و آموزهظرفيت ،با اقتباس آگاهانه

زن، زندگي، «ها و نقدهاي عالمانه به جنبشنگري به تحولات اخير ايران و ارائة تحليلرود كه با ژرفد انتظار ميجِّ
  گونه اي فعال وارد ميدان شوند.، به»آزادي

گويي نسل جوان معترض ، امگفته»"آزادي زندگي، زن،"دو جهان ذهني و عيني جوانانِ«سخنرانيكه در چنان 
با يكديگر هاي خود ها و هدفدر خصوص ديدگاهجوانان كنشگرِ معترض بايستي    ت.اس» نسل صامت«امروز ايران 

برابر قانون اساسي و از سكوت به درآيند.  ، بنويسندبشنود، بگويند ؛گو شوندوهاي پيش از خود وارد گفتو با نسل
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هاي اسلامي هاي سياسي و صنفي و انجمناحزاب و انجمن«انتشار مطالب، تشكيل ، وشنودگفت ،اظهارنظركنوني، 
وششم وچهارم و بيستها در اصول سوم، نهم، بيستبه اين آزادي» آزاد اند... ،هاي مذهبي شناحته شدهيا اقليت

شكني است و نه ودهنه جرم است، نه شال، قلم و انتشارات، قانون اساسي تصريح شده است. بنابراين، آزادي بيان
نسل  پس، چه جاي ترديد و دو دلي؟نيامده است. به حالت تعليق در كنوني كه قانون اساسيعملي خلاف اخلاق. 

از هر جهت قانون اساسي، بايد امنيت او را همين حرف بزند و در حرف زدن، پليس برپاية  ستيكنشكر معترض باي
اصطلاح و بايد دادگاه صالحه به تخلف او رسيدگي كند.  كرده عمل اساسي قانونخلاف كند، وگرنه  و تضمين تأمين

به كار برده ام، يك واقعيت تلخ و ناپذيرفتني است. بايستي  ايران مورد نسل كنشگر معترضدر كه » نسل صامت«
   دربگيرد. اين، به نفع مردم و كشور است.در فضايي امن وگو گفتن و گفتاين سخن

، اعم از زن و معترض ايران امروزجوان وگو بين نوگرايان ديني و نسل ضروري است كه بخش مهمي از اين گفت
وبار براي اين نسل و نفسه لازم و راهگشا است و هم بروندادي پُربرگوشنود هم فياين گفتشكل بگيرد.  مرد،

ها و شوند و پرسشهاي نوانديشان ديني آشنا مينوگرايان ديني دارد. به عبارت ديگر، از سويي جوانان با ديدگاه
واسطه و رودرور، نوانديشان ديني، بيكه گفته شد، چنان؛ از سوي ديگر، گذارنددر ميان مي با آنان نقدهاي خود را

 وشود متولد مي (Synthesis)نهادهمكنند و بدين سان ها انديشه ميشنوند، پيرامون آنهاي نسل نو را ميحرف
  گذارد.سيماي گفتماني نوين پا به عرصة واقعيت در روزگار ما مي در

در  رسمي نيو د ينهاد نيبا كنشگران د ينيو اصلاح د يينوگرا انيتعامل حاملان و حام ياستراتژ*
 باشد؟ توانديمه خر چأمقارن با تحولات مت ،خود ةرئوس پروژ يو روزآمدساز ينيبازب ريمس

بينم. تعامل نيازمند مقدماتي نوگرايان ديني با متوليان دين رسمي و اسلام سياسي نمي» تعامل«من بارقة اميدي در
اي گام نهند كه در جاده انهطرفبايستي با ذهن باز و بي رسمي دين اين متوليان ؛ به اين معني كهاصولي است

، جزمي ،ايي سنگوارهذهنشخصي داراي شدن به حقيقت باشد. اگر آن، نيل به حقيقت و يا نزديك ايغايت قصو
جويي و عقلانيت را به چيزي و دعوت به حقيقت پنداردبهباشد و كلام خود را حقيقت محض  متصلب و متعصب

هاي ديني روشمند راجع به دين، قرائت مفاهمة توان در. نمياستوقت  اتلافنگيرد، تخاطب و تعامل با او ممتنع و 
وگو نشست. ، از موضع قدرت سياسي يا زور به گفتويژه نسل جوانبه شهروندانو جايگاه دين در جامعه و در ميان 

از ذهن بايستي عبا و شولاي قدرت را بدرند و  ،وگوهاي گفتاست. طرف »خدايگان و بنده«اين رابطه، شبيه رابطة 
محور، امري ي حقيقتوگوطرفانه بگشايند. گفتسپس باب مفاهمه را در فضايي آزاد، برابر و بيدركنند، و تن به

-دارد لانيتقكه دغدغة حقيقت و ع -نهادي كه يكي برسريز قدرت تكيه بزند و ديگريرسمي و شخصي است، نه 
به گفت،  طرف مقابلو هرچه  و مقبول افتد شود تلقيدرست و عين حقيقت  ،گفت اوهرچه . باريابدخدمت او  هب ،

گو وطرفانه و برابر نباشد، نام آن گفتجو، رودررو، بيود حقيقتوشن. اگر گفتتعبير شود ناداني، غفلت و انحراف
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برپاية  كه سازوكاراين درواقع، را پذيرفت. آن اجباربه بايدشود و مي »ديكته«از بالا نيست بلكه چيزي است كه 
تعامل در گرو مفاهمه اساس، شود، از همان آغاز محكوم به شكست است. براينساخته مي» الحَّقُ لمَِن غَلبَ«گزارة 

» بايد«تحََّكُم و تبادل نظر و مباحثه، گيرد. در اين شكل مي و منطقي وگويي برابراست و مفاهمه از رهگذر گفت
كوشند سخن خود را بگويند و الخطاب. هردو سو ميد. هيچ طرفي نه داور است و نه فصلنجايي ندار» نبايد«و

در مواردي به اشتراك نظر دست يابند. در اين صورت، درك متقابل  منطق خود را به ميان آورند. ممكن است
  وگشودن باب تعامل، محتمل است.
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